
و بررسي برخي از آموزه  هاي بهائيت نقد
 زاده علي موسوي سيد حسين

:چكيده

د است بـه نـاميمي تعل،ي بهائميلز جمله تعاا و علـمني ـتطـابق طبـق؛ بـا عقـل

 ـرش،ي انكارناپـذي هـاي عقل انسان با تمام توانائتيياعتقادات بها   كـاملاً توانـدي نم

ديو اگر نتواند مطلبرديبگميدرست تصم ازد،يـ ادراك نماديگويمني را كه  قـصور

از در اين سخن،. بلكه از عقل استستيننيد و نوع تطابق آنهـا مقصود و دين  علم

ترك تعـصبات تعليم ديگربهائيان.و با چالشهاي فراواني روبروست مشخص نيست
و است هدف از بيان ايـن تعلـيم از سـوي كه اين تعليم نيز به صورت كلي بيان شده

م  كهنياي بهاء برا رزايمسلك ق پيروانش بوده تقيو وطنـينيدوديـ از لحاظ  داتيـو

باگريد بـا اشـكالات فراوانـي اين تعليم نيز همچون سـاير تعـاليم بهائيـان.شند آزاد

.روبروست

.، ترك تعصباتعقل، علم، آموزه:ها كليد واژه

:مقدمه

ت،يـ بهائنيـيآغيـ تبليدر مسافرت بـه اروپـا بـرا) عبدالبهاء(يعباس افند
خوانيبيا گانه دوازدهميتعال و آن را به پدر االله، نسبت داده بهاء،شي كرده

بع. است استينديالبته ممي تعالني كه عبدالبهاء، خود، يها نوشتهاني را در
ز رزايم  بهـاء را خوانـده رزايم آثاركهي هر محققراي بهاء وارد كرده باشد؛

ا ومي تعالنيباشد، در انتساب چندي تردي به و اگر ي مطـالبني خواهد كرد
م م رزايبه ذهن ب كرد،ي بهاء خطور و در ان،يـ او در سخنانش بارها آنهـا را
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ا نوشته مـني ـهايش به دري ول ـكـرد،ي مطالـب، اشـاره  بـا كمـال تعجـب،
و كه در نوشتهي نشده؛ در حال شارهام،ي او چندان به اين تعاليها كتاب هـا
 گـر،يدياز سـو. بارها نقل شـده اسـتم،ي عبدالبهاء اين تعاليهايسخنران

مني با قوان،يگانه در موارد متعدد اين اصول دوازده  بهاء رزاي كتاب اقدس
و گفتارهاياريو بس  قـت،يحق. تنـاقض داردت،يـ رهبـران بهائي از رفتارها

دميتعـالنيا است كه همهنيا م گـراني از و ابـداع  بهـاء رزايـ گرفتـه شـده
ــن ا.ستي ــدر ــني ــه دو تعل ــه ب ــالمي مقال ــه دوازدهمي ازتع ــ بهائي گان ــات،ي  ب

ديها عنوان و ترك تعصباتني تطابق و علم، .شوديمپرداخته با عقل

 علمو تطابق دين با عقل: تعليم چهارم

: گويد عبدالبهاء در اين باره مي
را، دين بايد مطابق علم باشد ... زيرا خدا عقل به انسان داده تا حقايق اشيا

و علم باشدو مخالف عقل،اگر مسائل دينيه. تحقيق نمايد  هم است؛ زيـرا،
مقصود اين است، ضد عقل است،اگر بگوييم دينو جهل است، مقابل علم 

،لابد دين بايد مطابق عقل باشـد تـا از بـراي انـسان. جهل است،كه دين 
اي مخالف عقل باشد ممكن نيست از براي اگر مسئله. اطمينان حاصل شود

1.يشه متزلزل استهمو انسان اطمينان حاصل گردد

و به نظر عبدالبهاء، طبق اين تعليم، و عقـل، اجزايـي جـدايي ناپذيرنـد و دين علم
از نظر بهائيان، علـم. هميشه بايد با يكديگر هماهنگ بوده، هيچ تضادي نداشته باشند 

و دين، هر سه از مواهب الهي  اند كه براي كـشف حقيقـت، در اختيـار انـسانو عقل
و در پـي.ندا قرار گرفته  همچنين از نظر عباس افندي دين همواره علم را تأييد كـرده

و بين آن دو، نه تنها چالشي نيست، بلكه دين، فضا را براي توسـعه   گسترش آن است
و فنون مختلف، آماده مي مي. سازد انديشه گويد كه دين، باعث تجلي وي در نهايت

و پيدايش فرهنگ غني دانشمندان شده است .تمدن

ج.1 ص2خطابات مباركه، عباس افندي، ،147.
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 بررسيو نقد

؛عباراتي كلي است كه معناي آنها مشخص نيـست، بيان شده،آنچه در اين تعليم
و ديـنو بايـد مقـصود از علـم سخن گفته شده، دينو اگر از تطابق علم، براي مثال

، علـوم تجربـي مانندهمه علوم، نوع تطابق آنها را مشخص كرد كه آيا منظور از علم
و ...و انساني دينـيو هـاي علمـي تطابق در همـه گـزاره، مقصود از تطابقآيا است؟

و علمو ها گاه از هماهنگي دين است؟ همچنين در اين عبارت  گـاه بـه سـخن گفتـه
رو. نام برده شـده،جاي علم از عقل  هـا سـردرگم خواننـده در فهـم عبـارت، از ايـن

و شود مي .دهيمميچند مطلب را توضيح، ما براي روشن شدن بيشتر اين تعليم؛

: مطلب اول

 فلـسفهو علـم فلسفه از مباحثي است كه در حوزه، دينو موضوع هماهنگي علم

دوو هماهنگيو شود دين يا كلام ديني مطرح مي موضـوعي اسـت، ناهماهنگي اين

از،رو از اين. ديني نخواهد بود اش آموزه كه نتيجه  طرح ايـن مـسئله بـه شـكل يكـي

.خردمندانه نيست، يم دينيتعال

 بـا چـالش،در هـر صـورت، ناهماهنگي دين بـا علـمو هماهنگي، طبق اين تعليم

آيـا آيـين بهـايي كـه.نداتغييرو پيوسته در حال تحول، روبرو خواهد بود؛ زيرا علوم

نظريـه، نيز دائم تغيير خواهد كرد؟ آيا اگر زماني دانشمندان را ادعا كرده، اين تعليم 

خ   چگونـه،شـود؟ در علـوم انـساني دين هم بايد باطل، ود را باطل اعلام كنند علمي

، آينـدهو حال، هاي گذشته هاي علمي قرن انديشهو بايد حكم كرد؟ آيا به تعداد آرا

هموضدو هاي ديني متفاوت گزاره  خواهيم داشت؟،نقيض

: مطلب دوم

دانـيم كـه اخلاقـي مـيو عملـي، دسـتورهاي علمـيو ما دين را به معناي عقايـد

منبـع، بنـابراين. انـد هـدايت بـشر آوردهو پيامبران به امر خـدا آن را بـراي راهنمـايي 
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و منبعي الهي، صدور دين آن، از طرفي. حياني استو ، اگـر علـم را در معنـاي عـام

، منبـع صـدور آن علـوم، در نظـر بگيـريم،ديگـر علـومو تجربـي، شامل علوم عقلي

بش تراوش و حـيواز آنجا كه منبـع، با اين تفسير. ذوق انساني استوريهاي فكري

در. اقـع نخواهنـد بـودو هرگـز خـلاف،ندا در امان، نسيانو همه از خطا،آن گيرنده

، كنـد علـوم از فكـر انـساني تـراوش مـيو امري بشري اسـت، چون منبع علم، مقابل

كه، ممكن است در مواردي اشتباه باشد بهو محدود است، انسان انديشهوحسچرا

هاي مطابق آموزه، علمي هرگاه نتيجه، بنابراين. جود داردو طور طبيعي احتمال اشتباه

دينـي هـاي اما اگر مخـالف آمـوزه، به صحت آن يقين پيدا خواهيم كرد، ديني باشد 

از، باشد در خطـا به خطا بودن شناخت انسان پي خواهيم برد؛ زيرا حقيقت علـم اگـر

 كـاملاً، را مثل دين به ما نشان خواهد داد؛ يعني اگر مقـدمات علمـي، واقع باشدامان 

. مخالف نخواهد بود،صحيح باشد هرگز با دين

آن، عقـلو هماهنگي ديـن را ادعـا مطلـب جديـدي نيـست كـه بهائيـان كـشف

و كرده  اهميت عقلبر، مانند دين اسلام، در هيچ ديني از اديان آسماني،از طرفي اند

از45 تأكيد نشده است؛ به طوري كـه در قـرآن كـريم،علمو و»تعقلـون« اژهو بـار

و بار14و»يعقلون« ــ غيـر از آيـات ديگـري كـه خداونـد در آنهـا» يتفكرون« اژه از

را انسان مي نشانهو به تدبر در آياتها ـ استفاده شده ها دستور  كه به چند نمونه، دهد

: شود اشاره مي

اين چنين، خداوند، آيات خود؛)كذََلِك يبينُ اللهّ لَكُم آياتهِِ لَعلَّكُم تَعقِلوُنَ(

1.دهد؛ شايد انديشه كنيد را براي شما شرح مي

أَقفْاَلهُا( علىَ قُلُوبٍ رُونَ القُْرآْنَ أَمبتَدي آيا آنها در قرآن تدبر؛)أَفَلاَ

دلكنند، نمي 2شان، قفل نهاده شده است؟ها يا بر

.242: بقره.1
.24: محمد.2
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6 اهميت علم نيز همين بس كه در اولين آيات نازل شده بر پيامبر اكرم درباره
بخوان بـه[؛)لّذي علَّم بالقَلَم علَّم الاِنسانَ ما لَم يعلَما(: علم استو سخن از خواندن

آنو؛ همان كسي كه با قلم آموخـت]نام پروردگارت  ، دانـست چـه را نمـي بـه انـسان

1.آموخت

مي دراينو داند غيرعالم را يكي نميو عالم، خداوند در قرآن كريم : فرمايـد باره

لاَ( و الَّذيِنَ مي: بگو؛) يعلمَونَقُلْ هلْ يستوَيِ الَّذيِنَ يعلمَونَ بـا، داننـد آيا كساني كه

2اند؟ مساوي،دانند كساني كه نمي

 ان بهائيتتناقض در گفتار رهبر

،جـدالو آميختـه بـا جنـگو اي نامناسب دين را رابطهو رابطه اهل علم،بهائيان

مي ايندرو كنند ارزيابي مي : نويسند باره
االله حـضرت بهـاء. اختلاف بوده استو پيوسته جنگ، دينو بين اهل علم

ن نخستين استعداد انـسا، عقل.... مطابق علم باشد،اعلان نمود كه بايد دين
و االله اين نوع جـدال حضرت بهاء. دين الهي نيز با آن مطابق استو است

3.دين را مطابق دانستندو علمو اختلاف را از ميان برداشتند

مي عبدالبهاء دراين : گويد باره
و علم نمودو هر چيز را بايد تطبيق به عقل مي، شود؟ الاّ چگونه قابل قبول

كنيـد؟ پـس چگونه قبول مـي، قبول نكند عقل شماو اگر من مطلبي بگويم 
.علم نماييمو اي را تطبيق به عقل بايد هر مسئله

مي بهاء : گويد االله نيز
دون تـوو يا به عقول فوق تـوو برسدو اليوم آنچه به عقلت رسيده!بدان

 
.5و4: علق.1
.9: زمر.2
صص: استانوود كاب، ترجمه، آرامش براي جهان پرآشوب.3 .160و 159 جمشيد فنائيان،
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1.نخواهد بودو هيچ يك ميزان معرفت حق نبوده، ادراك شود

ب آن،)عبدالبهاءواالله بهاء(هايي با مقايسه كلام اين دو رهبر تناقـضي آشـكار بـين

را، تعريـف كـرده،علـمو جـا از عقـل چرا كه بهاء در يـك، دو خواهيم ديد  آن دو

گويـد هـيچميو علم را رد مي كندو عقل، در جاي ديگرو خواند مطابق با دين مي 

،ر عقـل ايـن اسـت كـه اگ ـپرسش حال،نخواهد بودو ميزان معرفت حق نبوده،يك

، دين نيست، مطابق عقل نباشد،اند كه اگر دين چرا در جاي ديگر گفته، ميزان نيست

 اند؟ عقل را رد كرده،اما در سخنان پيشين

:گويد مثلاً عبدالبهاء مي
مي« هـور وظ گـشت ظـاهر مـي،حقيقت، كردند اگر دين را به علم تطبيق

مي حقيقت سبب ازاله  نو گشت خلاف بلكـه بـشر، ماندميبغض ديني ابداً
 امـا مؤسـس ايـن2.»كردنـد با هم آميـزش مـي،محبتو در نهايت الفت 

نمـايم كـه علماي بيان اسـتدعا مـيوو از فقها«: گويدمي،االله بهاء، مسلك
و مبـدأو صـرف ازلـيو نور ربـانيو بر جوهر الهيو چنين مشي ننمايند 

3.» متمسك نشوند،منتهاي مظاهر غيبي

بهو علمو االله عقلاءدر اينجا به مي ادراك را كه عبدالبهاء در حالي، كند كلي رد

مي،اينو است آن را رد نكرده  عبدو االله نيست دهد كه اين تعليم از تعاليم بهاء نشان

 از اسـلام گرفتـه،اصـل ايـن تعلـيم، از طرفي. االله نسبت داده است را به بهاء البهاء آن 

آنو شده دامـاد، حـضرت علـي«: گويـد مـيو كنـد اعتـراف مـي خود عبدالبهاء بـه

 موافق اسـت بايـد بـا ديـن نيـز موافـق،اي با علم هر مسئله: اند حضرت محمد فرموده 

مي، به اين ترتيب4.»باشد در سـخنانو كند كـه ايـن تعلـيم در اسـلام عبدالبهاء اقرار

 
ص بديع، حسين.1 .286علي نوري،
ج.2 ص1خطابات مباركه، ،158.
ص ايقان، حسين.3 .164علي نوري،
جي بهاء.4 و عصر جديد، ه.ع:، ترجمه. اسلمنت.اي.االله ف. بشير اللهي، و ص. رحيمي و 221سـليماني،

ص .88پيام ملكوت، عبدالحميد اشراق خاوري،
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 درسـت،مرو ادعاي ابتكـاري بـودن ايـن تعلـي از اينو پيشينه دارد7حضرت علي

.در اين مورد ارمغان جديدي آورده باشد، چنان نيست كه بهائيتو نخواهد بود

 ترك تعصبات: پنجمميتعل

مي االله دراين بهاء : گويد باره
تعـصب، طنـيو تعصب، تعصب مذهبي، تعصب ديني، آنكه تعصب جنسي

از، تعصبو هادم بنيان انساني است، سياسي مخرب اساس نوع بشر است؛
ق  ممكـن نيـست عـالم، زايـل نگـردد،تا آنكه اين تعـصبات. بيل باشد هر

و هـر عـداوتو قتـاليو برهان بر اينكه هـر حـربو راحت يابد، انساني
يـاو طنـي بـودهو يا منبعث از تعصب، شده، واقع بغضائي كه در بين بشر

 راحـت، شش هزار سال است كـه عـالم انـساني،منبعث از تعصب سياسي 
عو نيافته ، بـاقي؛ جنـگ، تا تعـصبو اين تعصبات است،دم راحتشسبب

،اگـر بخـواهيم عـالم انـسانيو باقي، باقي اذيت، باقي؛ عداوت، باقي؛ بغض
و راحت باشد جميع اين تعصبات را بايـد بريـزيم الاّ ممكـن نيـست كـه،

1.آسايش يابد

اً فرمايـد ابـد امـر مـي، مطيع تعاليم الهيو تابع خدا هستند، اگر اهل اديان

بـ،نبايد تعصب داشت؛ زيرا تعاليم الهي ا صريح است كه بايـد نـوع بـشر

نه،انسانو يكديگر به محبت معامله كنند  هر قصوري است در خود ببيند

، زيـرا حـسن عاقبـت، هرگز خود را ترجيح به ديگري ندهـدو در ديگري

. لهذا بايد كه در بـين بـشر ابـداً تعـصبي نباشـد. داند نميو مجهول است

آنو فلان كافر؛ نگويد من مقرب درگـاه كبريـا هـستمو نگويد من مؤمنم

(مردود؛ زيرا حسن خاتمه مجهول است را) ثانيا. اينكه بايد بكوشد تا نادان

خو كند نـه نفوس بدخلق را خوش؛ اطفال نادان را به بلوغ برساند؛دانا كند 

 
ص3ج، عباس افنديخطابات مباركه،.1 ،147.
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 او را هدايت كند بلكه بايد به كمال محبت، اينكه به او عداوتي داشته باشد

راو مجرد، اين؛تعصب جنسي است) ثالث(و هم است؛ زيرا خدا جميع مـا

در. يك جنسيم؛ اختلافي در ايجاد نداريم،كل؛بشر خلق كرده  امتياز ملـي

1.... آدم هستيم بشريم؛ جميع از سلاله، جميع. ميان نيست

 بررسيو نقد

مي بهاء  بنيان انساني است؛ نابودكنندها كه كرد؛ چر را ترك گويد بايد تعصب االله

او،اينولي آن، شـان پيـروانو فرزنـدان، مطلب جديـدي نيـست كـه خـود را مبـدع

 حميـت جاهليـت را كـه همـان تعـصب،خداوند در قرآن، سال پيش 1400. دانند مي

: فرموده استو سرزنش كرده، نارواست

فيِ( كفََروُا جعلَ الَّذيِنَ فأََنزَْلَ اللَّه سكِينتَهَ إِذْ حمِيةَ الْجاهِليِةِ قلُُوبِهِم الْحمِيةَ

أحَقَّ بِهاو أَلْزمَهم كَلمِةَ التَّقوْىو علىَ المْؤمِْنِينَو رسولهِِ على أَهلهَاو كانُوا

شيَو بكُِلِّ ليِم كانَ اللَّه2؛)ءٍ ع
ك نخـوتو خـشم،هـاى خـوده كافران در دل به خاطر بياوريد هنگامى را

و سكينه را بر رسول خـودو خداوند آرامش] در مقابل[و جاهليت داشتند 

آنو مؤمنان نازل فرمود ، آنها را به تقوا ملزم سـاخت كـه از هـركس بـه

.عالم است، خداوند به هر چيزو.اهل آن بودندوتر شايسته

از، در اين آيه  كفار براي ايمان ترين عوامل بازدارنده مهمخداوند متعال به يكي

 اشـاره كـرده اسـت كـه،عـدالتو تسليم در مقابل حـقو پيامبرشو آوردن به خدا

و كافران به سبب آن به جا آوردن مراسـمو خدا مؤمنان به خانهو6رود پيامبر، از

ا، تعصب جاهليو غرورو اين كبر. جلوگيري كردند قربانيو عمره ز آن حتي مـانع

»بـسم االله الـرحمن الـرحيم«نام خدا به صورت، حديبيه نامه شد كه هنگام تنظيم صلح

ج.1 ، عباس افندي، ص1خطابات ،161.
.28: فتح.2
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.هاي جاهليت بود بار حميت اين از آثار زيانو نامه نوشته شود در صلح

از) زن حمدوبر(» حمي« در اصل از ماده» حميت« به معنـاي حرارتـي اسـت كـه

پدو آتش يا خورشيد يا بدن انسان  بـه حالـت، بـه همـين دليـلو آيد يد مي مانند آن

تعـصبو نخـوتو بـه حالـت خـشمو شـود گفتـه مـي) زن كريوبر(» حمي«، تب

كوتـاهيو حالتي است كه به سبب جهل، حميت1.گويندمي» حميت«آلود نيز خشم

مي،انحطاط فرهنگيو فكر  فراوان به چشم،ه در ميان اقوام جاهلي ويژبهو آيد پديد

وها ريزي خونوها بسياري از جنگ رچشمهسو خورد مي .بودخواهد بوده

مراسـم عمـرهو خدا سوزاني كه به زيارت خانه علاقهو عشق وجودبا،مسلمانان

 شـترهاي خـود را بـرو بـه مدينـه بازگردنـد» حديبيـه«حاضر شدند از همـان، داشتند

 از احرام بـه،مناسكبدون انجامو جا قرباني كنند عمره در همانو خلاف سنت حج

 ايــن در برابــر همــهو آنهــا حاضــر شــدند دنــدان بــر جگــر بگذارنــد، آري. درآينــد

، كه اگر حميت جاهليت بر آنها حـاكم بـود رزند؛ در صورتيو شكيبايي، ناملايمات

.، كافي بود آتش جنگ در آن سرزمينور شدن، براي شعلههريك از اين حوادث
بهفر، بنابراين فرهنـگو»خـشم جـاهلي«و»تعـصب«و»حميـت«هنگ جاهليت

مي» تسلط بر نفس«و»آرامش«و»سكينه«اسلام به  2.كند دعوت

 هاي جاهلانه در روايات اسلامي سرزنش تعصب

مي6ارسول خد : فرمايد در اين باره
بعثَ منِْ خَردْلٍ عصبِيةٌ حبةٍ قلَْبهِِ مِثقَْالُ فيِ يوموه اللَّه عزَّمنْ كَانَ جلَّ

أعَرَابِ الجْاهلِِية؛  عةِ مامدر دانه هركس به اندازهالقِْي  خردلي، عصبيت
3.دلش باشد، خداوند در روز قيامت او را با اعراب جاهليت برانگيزد

ص المفردات في غريب القرآن.1 . 258، حسين بن محمد راغب اصفهاني،
صص22ج،، ناصر مكارم شيرازيتفسير نمونه.2 .با تلخيص(97ـ95، (
ريميزان الحكمه.3 ج شهر، محمد محمدي ص8ي، ،3794.
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: اندههمچنين فرمود
و ليس منّا من قا و ليس مناّ ليس منّا من دعا إلى عصبية، تل على عصبية،

و از ما من مات على عصبية؛ از ما نيست كسي كه به عصبيتي فراخواند
و از ما نيست كسي كه با داشتن  نيست كسي كه در راه عصبيتي بجنگد

1.عصبيت بميرد

: اندهفرمود نيز در نكوهش تعصب نادرست7امام صادق
صابة من نار؛ هر كس تعصب بورزد، من تعصب عصبه االله عزوجل بع
و جل، در روز قيامت،  2.دستاري از آتش را بر سر او ببنددخداي، عز

 هاي پسنديده تعصب

آن نيرويي نهـاده اسـت كـه،خداوند در انسان،شك بي ، از خـانواده، بـه كمـك

مي، نسب خودو نام نيك، مقام  سرچـشمه،ايـن نيـرو از فطـرت انـسانيو كنـد دفاع

حق. گيرد مي و غيـرت(پـسنديده اسـت، بـه كـار رود،حال اگر اين نيرو در دفاع از

 بـدبختي،اش ثمـره، برخلاف حق به كار رودو در راه باطلو وقتي) تعصب ممدوح

.است كه ناپسند است وي تباهي امور زندگيو انسان
از استفادهو پذيردمي، فطري دارد اصل تعصب را كه ريشه،دين اسلام  نادرسـت
از منبع ايمان بـه خـداو كند؛ يعني استفاده از آن بايد در براي خدا باشد آن را رد مي

مي سرچشمه گيرد؛ آن  بـراي،يو در راهو دهد به نام خـدا گاه اسلام به انسان اجازه
از. تعصب به خرج دهد،هر چيز حقيو دفاع از خانواده  براي نمونه به چنـد حـديث

مي: معصوم امامان .كنيم اشاره
و المذاء من النفّـاق: اندهپيامبر اسلام فرمود از، داشـتن غيـرت؛الغيرة من الإيمان

3. از نفاق،باريو بندبيو ايمان است

.همان.1
.همان.2
ح نهج الفصاحه.3 .2045، ابوالقاسم پاينده،
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: فرمايد مي7 امام صادق
لغَِيرتَهِِ حرَّم الفْوَ و كلَُّ غَيورٍ حِبي ورالىَ غَيو تَع كارَتب ماإنَِّ اللَّه احِش

بطنَ؛ خداوند و ما وظهَرَ مِنهْا و مردان غيور را دوست دارد ، باغيرت است
و چه پنهان، حرام كرده است از همين رو زشتي 1.ها را، چه آشكار

 ديـده،محمـد بـاب هايي كـه در آيـين سـيد علـي ضعفوها بر همه سستي افزون
دسو متعصب بودو بسيار خشن، وي شود مي از تور داده است هـيچ به پيروانش يـك

بـر هـر صـاحب«: گويـد او در كتـاب خـود مـي. مخالفان آيـين او را زنـده نگذارنـد 
 غير مؤمن بـه،هست من عنداالله به اينكه نگذارد در ارض خودو ثابت بوده،اقتداري
لـن تـذر فـوق«: گويـد فرمانرواي بابي چنـين مـينفه نخستييوظ او درباره2.»بيان را

هيچ كسجز، توانايي يافت،؛ اگر فرمانرواي بابي»طاع احداً غيرالبابيينالارض اذ است
3.ها را بر روي زمين باقي نگذارد بابي

: گويد در جاي ديگر نيز مي
و لاتقبلوا من احد ملا الارض ان ادخلوا كل ما علي الارض في البيان

و خذوا عنهم كل ما ملكوا بغي ر حق؛جوهراً ان ينفق الا يدخل في البيان
و از هـيچ كـس، اگـر داخل كنيد، مردم روي زمين را در آيين بيان همه

 چنانچه بخواهد آن را انفاق كند تـا،نپذيريد، تمام زمين را پر از گوهر كند
و داخل نشود،در آيين بيان  مالـك،همه دارايي ايـشان را كـه بـه نـاحق،

4.از آنها بگيريد، اند شده

و خود منشأ تعصب اسـت) بابيه(ص شد كه اين فرقه مشخ، با توجه به اين مطالب
 خـويش خانواده دربارهرا هايي ناپسند تعصب، سران بهائيت نيز به پيروي از اين فرقه

االله بـه بـرادر خـويش ميـرزا يحيـي چنـين بهـاء، براي مثال. اند ديگر افراد روا داشتهو

 
ج اصول كافي.1 ص5، كليني، ،535.
ص بيان فارسي.2 ،242.
صلوح هيكل الدين.3 .15، علي محمد شيرازي، نسخه خطي،
ص.4 .6همان،
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صـه«2؛»ا المـشرك بـاالله صه لسانك يا ايه«1؛»صه لسانك يا ايها الكافر«: گويـد مي
شو، اي محارب، اي مشرك، اي كافر؛3»لسانك يا ايها المحارب !ساكت

مي درباره  مـشركه اليوم لازم كه از انفـس خبيثـه،بر هر نفسي«: گويد ديگران نيز
4.»اجتناب نمايند

شـيخ محمـدتقي، اصـفهان خطاب بـه امـام جمعـه5»ابن ذئب«او در لوحي به نام
ميارااو،نجفي اصفهاني  ؛نـدا مـسلمانان شـيعه مـشرك«: گويدميو6خواند بن ذئب

7». حمراء مذكور مستور لعمراالله حزب شيعه از مشركين از قلم اعلي در صحيفه

 وجـود هـا در متـون بهائيـت شمار ديگري نيز درباره انواع تعـصب موارد نقض بي
شد،نقل همين مقداربه، دارد كه در اينجا براي رعايت اختصار . بسنده

ص حسين، بديع.1 .325علي نوري،
.همان.2
.همان.3
ص.4 .350همان،
.فرزند گرگ.5
ص.6 .157لوح خطاب به شيخ محمد تقي اصفهاني معروف به نجفي،
ج آسماني مائده.7 ص4، عبدالحميد اشراق خاوري، ،240.
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